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  مقاله پژوهشي

   يداالله مفتون امينيشعرهاي رنگارنگ عرفان در نگاره
  1 يمانيصديقه سل

 2 آبادعباسيوسف عالي

  چكيده
دفترهاي شـعري او، هريـك      . رودميشمارعران معاصر و از شاگردان نيما به      يداالله مفتون اميني از شا    

ر مفتون، شاعرِ رنگ و تصوي    . استرِ شاعران سرآمد معاصر قرا داده     شما ويژگي خاصي دارد كه او را در      
اي پروراندن ايماژهاي خـود  هاي خاصي را برو رنگگويد ميبا وسواس خاصي سخن. و حركت است 

-آميزي سخن، فقط دالّ بـر ناتوراليـست       رنگ. گيردميهاي متعدد و متضادي بهره     از رنگ  .گيردميكاربه

با تحليـل اشـعار تمـام    . استها نهاده را بر دوش هريك از رنگاو مسئوليت خاصي. بودن شاعر نيست 
دست شـاعر   ها به كارگيري آن ها و نحوة به    انسجام خاصي بين رنگ    دفترهاي شعر او، متوجه وحدت و     

 خاصي به دنيا و گزارش وضـعيت انـسان در جـــــهان معاصـر               در كنار اينها، رويكرد عرفاني     .هستيم
ها در عرفان و تـصوف اسـلامي ـ ايرانـي اشـعار      ها و جايگاه آننيكي  به رنگ باره هم بهدر اين. دارد

در اين مقاله نگرش مؤلف به اطراف خود، ويژگي          .استدهكرها را استفاده   آن ارت خاصي داشته و با مه   
  .استشدهها طرح شده، بررسيوسيلة رنگهايي كه بهمايهعرفاني اشعار و درون

  : كليديگانواژ
  .شعر، مفتون اميني، رنگ، عرفان 
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  پيشگفتار

 ـ« در روسـتاي     1305يداالله مفتون اميني در سال       دژ در اسـتان      كيلـومتري شـاهين     در پـنج  » سـو   ههول
كرد   تخلص مي » مفتون«هايش    چون در غزل  . نام اصلي او يداالله اميني است     . آذربايجان غربي به دنيا آمد    

 از 1325در سال  .شد به بعد انتشاريافت، اين عنوان به نام او اضافه     1333نام از سال      نهايش با اي    و غزل 
-وسـي به مـدت    . التحصيل شد    از دانشكدة حقوق تهران فارغ     1328در سال   دبيرستان فردوسي تبريز و     

بودن اشـعارش از سـمت         به جهت سياسي   1350كرد و در سال     سال در وزارت دادگستري خدمت     يك
 بازنشسته شـد و     1359وي اواخر سال    . بعد از انقلاب اسلامي به كار خود برگشت       . قضايي بركنار شد  

  .گفتگيدار فاني را وداع سال92 در، 1397 سال .زمان شروع شد ن شاعريش از هميدوران اصلي
دست است و با مخاطب رابطة       در ايجاد تصوير زنده و ملموس بسيار قوي        ، شاعري است كه   مفتون

بينـد و سـهمي در ايماژهـا و تـصويرهاي وي     دوسويه دارد، يعني مخاطب تخيل و تصور شاعر را مـي          
  : يدكن دقتتعبيربه اين دو. دارد

 روزي از خزان، در آفتاب سينة كوهي در نيمه

 اي اي، سنجيده رفيق رنج غربت بردهكبا ي

 صحبتي، اهليخوش

 او آبشار نازكي از حرف

 ) 113 :1383 ،مفتون اميني. (من غار خاموشي

  .گفتن است آبشار نازكي از حرف، تعبير بديع از سليس و روان سخن
  :استگرفته ابزارهاي حسي طبيعت بهرهها و رنگ ايماژهاي خاص خود، ازشاعر در

 خواستم باز چه بگويم و مي

 كه پيش نگاه من

 كردندسبز با سفيد و سرخ با زرد جا عوض

  )80 :همان(. و سكوت، زيباتر از تعجب شد
هـاي  شعر او تـصويرهاي زيبـايي از طبيعـت در قالـب           . ها ناميد توان شاعر رنگ  مفتون اميني را مي   

-ها ايجـادكرده  ي كه با آن   ها و تناسب  برخي از رنگ  .  است شاد، پرمفهوم، نمادين و گاه غمگين     هاي  رنگ

پـاي  خـصوص سـهراب سـپهري اسـت و رد         ، به است، استفاده از ميراث ادبي و يا تجربة شاعران ديگر         
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نشان  »شاخه سرخ چهـارشاخه سفيد و يك«: مانند. در اشعار مفتون ديدتوان  مي سهرابِ ناتوراليست را    
/ شاخه، گــل كاغـذي زيبـا كـه تـو آوردي            پنج: هاستهاي موجود در آن    ها و تناسب   از توجه به رنگ   

روز، آشـناي   شاخه نيز كه در همان     سه/ لدانيــو ما نهاديمش در گ    /  سرخ شاخهچهارشاخه سفيد و يك   
مفتون (. شدندهگلدان جاداد و در همان  / زرد شاخه  شاخه سرخ و يك    سفيد، يك  شاخه  يك/ ديگري آورد 

  )53: 1386اميني، 
با اين توصـيف كـه عرفـانِ        . كندميركت، نگاه عارفانة شاعر را ترسيم     اين ديدگاه او به تصوير و ح      

- همانند عرفان جـلال    اي است عرفان شادمانه . زندگي است مورد تأكيد مفتون، سرتاسر نور، حركت و        

   .الدين محمد بلخي و همفكران او
-ز ايـن  جهت هريـك ا   بدين. تفسيرهاي عـــارفانه، سير و سلوك عرفاني است      ها، در   حركت رنگ 

يعنـي عارفـان از     . كاركرد رنگ در عرفـان، مفـاهيم نمـادين دارد         . بردارندها، مفهوم خاصي نيز در    رنگ
ها با اينكـه مبنـايي علمـي و عينـي دارنـد؛ امـا               رنگ. اندداشته، معاني و مفاهيم خاصي را درنظر      هارنگ

مـادين در سـير و پـرورش        مفـاهيم ن  ) 5: 1376رك، دوبوكـور،    . (كننـد ميا نيز منعكس  ذهني ر واقعيتي  
  :است» نور«يكي از جستجوهاي عارفانة مفتون، . انداي گرفتهكرده، معني ثانويهعرفان، رشد

ام را به     زورق خاكستري / فامي آغاز شب  در سرمه / گاهي فارغ از رنگ روزها     و كه گه / و نيز بگويم  
افــــق و   كـه هـيچ   / فراخنـاي شـگرف   تا يـك  / تـــر  رانم و پيش    فرامي/ راست  آرام و يك  /  انداخته آب

/ شـدن اسـت   چيز از ته دل تا زير پا رو به خالي         كه همه / كنم  ميتا احساس / و آنگاه / اندازي ندارد چشم
 ـ/ شتابم رو به آنجا     مي/ و سريع و سبك   / گردم  زنم و بازمي    ميچرخي/ كنان  هول فـامي از   ــور سرمه كه ن
  ) 11: 1386 ،مفتون اميني(. تابد اي در شب زمين فرامي پنجره

. كنـد فـضاي سـنگين و سـيال عبور        از ايـن   دارد؛ امـا تأكيـد دارد كـه       سالك در فضاي هولناكي قرار    
نـور، در انديـشة   ايـن . گيـرد مـي گيـرد و سـالك، آرام     ، تمام وجودش را فرامي    »آغاز«ور در   تشعشعات ن 
خورنـه نـوري اسـت كـه از عـالم      «. شودميخوانده» خورنه«اطع بود و به نام اني، هميشه س  حكمت اير 

  )22: 1390خاتمي، (» .شوندها توانا ميگردد و به معرفت آن، انسانجبروت ساطع مي
در / گيـسو سـياه   : اسـت آورده» 80/ سـراية چهـار   «با عنوان   اين تجربه را بار ديگر شاعر در شعري         

در خانـه بـود و      / وانگاه/ .../ از صبح من گذشت   / خرامنازك/ اي داشت   هاي قهوه   ه گل اي سفيد ك    جامه
)/ اي داشـت    كمـان معركـه   رنگـين / اما/ تر از ديروز    خاكستري/ (كز پنجره، افق را ديدم    / ساعتي از عصر  

گ رنرنگ صبح و در اين هفت     در آن سه  / تر  رو، بيش و بيش   كردم از همه  پس فكر / ماندملحظه مات يك
مفتـون  (. اي از نـور آذرخـش   سان كه بـرگ تـشنه   آن]/ روشن شدم/ [لبخندي از كنار دلم رد شد / عصر

  )104 -103: 1383اميني، 
در سـاختار رمـان     . كرد را در قالـب رمـان چندصـدايي تـصوير          تجربـه توان اين با اندكي تسامح مي   

نـويس حتـي اگـر بخواهـد        رمـان گذار اصـلي آن، تئـودور داستايوفـسكي اسـت،             بنيانچندصدايي، كه   
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زيستي   ساخت آن مبني بر هم      تواند نگاه شخصي خود را به خواننده منتقل يا تحميل كند؛ زيرا ژرف              نمي
  )Lodge, 1990, p. 22. (چندگفتگوست

الدولـه سـمناني، نجـم رازي و        الدين سهروردي، علاء  انديشة فيلسوفان و عرافاني مانند شيخ شهاب      
الدولـة سـمناني    هانري كرُبن در تفـسير آراء عـلاء       . است» نور الهي «يافتة  سم، تج »رنگ«همانندان آنان،   

-سوب مي دا در زمين مح   ـــروح و رواني كه نمايندة خ     . نويسد كه رنگ زرد با خداوند ارتباط دارد       مي

رنگ سفيد كـه در     . دهدمي نهاد و كنُه وجود سالك را نشان       رنگ سبز، . استدادهشود با رنگ زرد نشان    
دهد؛ اما رنگ آبي، نشان از نفـس سـركش و           مياكي است، راز دروني سالك را نشان      ايت تلاءلوء و پ   نه

  )179: 1387رك، كربن، . (اماره است

  هاي شعر مفتون امينيرنگ

هـا و مفـاهيم     شناسي، فلسفه و ديگر معارف بشري، مسئوليت      ها در عالم فيزيك، عرفان، روان     رنگ
آبي، رنگـي   . شودميبه قوت، حدت، شدت و خشونت اطلاق      رنگ قرمز،   . كشندخاصي را به دوش مي    
مـز،  كند، گم يا ناپديـد شـود؛ امـا در رنـگ قر    تواند در رنگ آبي گردشنگاه مي. ژرف و  مهربان است   

آبـي، سـفيد و قرمـز، نمادهـايي از     . چون آتشين است و مقاوم. نداردژرفي و گردش وجود   امكان چنين 
قرمـز،  . آبي، رنگ مراقبه و مكاشفه و آرامش دروني اسـت         .  پاكيزگي هستند  قداست، عشق و طهارت و    

آنچـه در   . حقيقت محض، سفيد است و رنگ زرد، نشانِ شادماني اسـت          . رنگ پرخاشگري روح است   
  )72 -71: 1380 ستاري، .ك.ر. (گنجد، رنگ سياه استصيف نميحد و بيان و تو

  :رنگ زرد

يكي از رويكردهـاي شـاعر،      . گيردمياي را دربر  طيف گسترده   زرد  در شعر و انديشة مفتون اميني،     
عـشق ايـن   !/آه: يابـد مـي ست كه با خــداوند و سلوك ارتباط   توضيح يا ترسيم وضعيتي ا    . نمادين است 

هـايي در    شـاديچه :/ ام روزي ميـان هـاي    شـاكر ايـن فرصـت     / استهاي ملَسم كرده   باغم كه مهمان طعم   
   )115: 1376ني، مفتون امي(. هاي زرد پاكت

: همـان (. استدادن گل يادت رفته   آب:/ گفت مي/ كلمة زردي، بر نوك زبان برگي     / به خانه كه آمدم   
، كنايـه از    »دادن گـل  آب«. كنـد مي مفهوم خاصي را در ذهن شاعر القا       اي بديع، در استعاره » زرد«؛  )149

شـود و  مـي ير و سلوك محسوبو شناختن خداوند است كه لازمة س      به وجود خود    » عنايت«و  » توجه«
جالب است كه شاعر زرد      .دارد كه هرلحظه به تمركز و توجه نياز       ، استعاره از وجود لطيف سالك     »گل«

-ها نشانآميزياين رنگ. گويدميرنگ آن شفاف است و سخن. استنكردهصورت تيره تــــرسيمرا به 

رنگ زرد، در شعر و زبان .  اساسي داردقشو مفهوم نمادين آن در عرفان و تصوف ن» رنگ«دهد كه مي
  )196: 1387بخت،  نيك.ك.ر. (كندميي نيز به عارف و صوفي كامل اشارهمــــولو
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: اسـت دادهفراوانـي در اشـعارش نـشان       بـه  مفهـوم را  هـاي متنـوع، ايـن     مفتون با تعـابير و اسـتعاره      
تنديس / »هاي بزرگ يخي    عروسك«/ شفاف و نرم گردش و خاموش     / رنگي را داشتند    تبلور بي  زيباترين

هـا و     از التهـاب نفـس    / رفت  ميبازي كه پيش  / سقف آبي و پردة زرد    و در تالار با     / هاي شوخ   واره روح
  )47: 1378مفتون اميني، (. شدند تر مي چكه باريكهاي يخي، چكه انــدام/ ها هرم چراغ

. ت كه محل سير و سلوك انـسان اسـت         جهبدين. استرا با رنگ زرد تعبيركرده    » دنيا«جايي ديگر،   
-زردي را مي  . استشدهكه با رنگ نمادين زرد، تركيب     شايد استعاره از دنياي وجود و تنِ سالك است          

گفـت  : شودمي راه سلوك بر تن و جان سالك وارد        گرفت كه در  ها و تنگاهايي    ره از زحمت  توان استعا 
 كشتي كمي به جزيـرة سـبز مانـده، كـساني را در              و/ بار نيست كه رفتن از اين جزيرة زرد، بيش از يك        

  )112: 1378، مفتون اميني( ... و سبك باشي/ بايد كه خوب شنا بداني/ اندازد مي/ آب
 در عرفان يا فلـسفة اسـلامي، يكـي از نمادهـاي فريبنـدگي،               رد دنيا، بايد افزود   درخصوص رنگ ز  

: چون بسيار اغـواگر و فريباسـت      . داندمي» زردرنگ«شيخ شهاب سهروردي، گاو نفس را       . است» زرد«
و . يكي حرص و يكي امَـل : كند و او را دو سر است   ها مي شهر، خرابي و نفس، گاوي است كه در اين      «

، 1380سهروردي،  (» .كند، خرم شود   است فريبنده كه هركه در او نگاه       زردي روشن . رنگي خوش دارد  
  )290: 3ج

دادن  زرد نـشان . اسـت كاررفتـه نيز به) زردشدن، پژمردن(خود  غير از اينها در تعبير عادي و عمومي         
كـه در آن    / بـر ديـوار فـراق     / تابلويي: ، كنايه از مرگ است    78/ يكي از سرونازها، در شعر گوية سيزده      
يم آن،  كه از چندسـروناز قـد     / اي به باغ ارم     و زير آن دريچه   / اند  خواهر رنگي مرگ را آب و رنگي زده       

  )63: 1383همان، (. دهد مييكي را زرد نشان
هـاي پيـشين،     استعاره از ايران و موقعيت سياسي ـ اجتماعي آن در دهـه   در شعري ديگر، باغ زرد،

/ ها را نيـز بگيـري     كه دروغ آفتابگردان  / توانيتو هنوز مي  :  مرداد و خفقان استبداد است     28مانند كودتا   
 گرگ ليس را به شبان و به سگان خونكه/ ل بزنيدر سبزِ باغ زرد، گ    كه به هر  / توانيتو هــــــنوز مي  

تـرين  زير درخشنده / اند مجازي كه مجاز / اي برساخته را بازنمايي   هفريـــب سراب / و حتي / بشناساني
  )176: 1386: همان( .هاحقيقت

  :سياه

-هاي مختلف ادبيـات، روانـشناسي، مـردم    هايي است كه در حوزه    تيره و خاكستري، از رنگ    سياه،   

هـا و     معنـي نفـي همـة رنـگ       شناختي، رنگ سـياه بـه       از نظر روان  . داردشناسي، حضور سي و جامعه  شنا
انتخابي بايسته و نوميدي محـض        پوشي، تسليم نهايي و يا انحراف و به تعبيري نفي             دهندة چشم   نمايش

-دههـا و يـا خـر      در برخي از فرهنـگ    ؛  )97: 1369 لوچر،   .ك.ر. (پوچي است  و رنگ انهدام، نيسيتي و    

اي نهگواست؛ امــا چون در فرهنگ جهاني بههاي وابسته به آن، ستايش نيز شدهها، سياه و رنگفرهنگ
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 پـاي   چنانكـه رد  . ل عمومي چندان اوضاع مـساعدي نـدارد       ادارد، از نظر اقب   در تقابل با رنگ سفيد قرار     
  . شودميها نيز ديدهموقعيت در مثَلاين

البته در شعر سپهري ـ بـا   . است تقريباً واحدي را رساندهود، مفهومعاصر، رنگ سياه و كبدر شعر م
اي دارد؛ اما ديگر شـاعران آن را در مفهـوم   بودن شاعر و تفكر خاص وي ـ كاركرد ويژه توجه به نقاش

در اين شبِ سيا كه سياهي      !/ خورشيد زنده است  : مانند. اندردهيز سياسي و خفقان اجتماعي تصويرك     ست
آهنگ پرصـلابت تـپش قلـب       / ش شده دهن،  ا  از پاي تا به سر همه جان      / قندرون كينه بخايد  تا  / روسيا

  )330: 1380شاملو، ... (ام از پيش  تر شنيده پرضربه/ تر پرخشم/ تر روشن/ من/ خورشيد را
انديـشه، در فـضا و      . مفهوم و ايدة خاصـي اسـت      دهندة يك در تصويرهاي مفتون، رنگ سياه، نشان     

هايي كه بر تـن     جهت از رنگ  به همين . استرسناك و در حال فروريختن قـــرارگرفته      ت موقعيت مبهم، 
اوضـاعي نـالان    گوينـده از مـشاهدة چنـين      . نشينند، گريزان است  جوش مي وزندگي، ورزيدگي و جنب   

اين شاعر نيست كه لباس تيره بـر تـن فكـر و             . خاكي و خاكستري، نشان از بدبيني شاعر نيست       . است
گيرد و لبـاس تيـره و       ميگر، در انفعال و تيرگي خاصي قرار      كنشعنوان يك كند؛ بلكه عقل به   يانديشه م 

و / اگرچه زرد را سرخ كني/ اي خدا: سرايدمي» 24/ گويه«در شعري با عنوان . كندخاكستري بر تن مي  
ستري را  كهرچه خا / و اگر هرچه سياه را خاكستري كني      / كردمن فقط فكر خواهم   / چه سرخ را زرد   هر

سـفيدها را   / زدمن فريـاد خـواهم    / زها را سفيد كني   اگر سب / اما اي خدا  / كردمن فقط صبر خواهم   / سياه
  )128: 1376مفتون اميني، (! ... سبز مكن

حدي هاي ساحلي از هيچ     كه عاطفه / و حيف / زيستواهدـــــانداز خيال خ    عشق، هميشه در چشم   
  ) 20 -19 :همان. (فام انديشه نه در لبة خاكي/ سرنگ احسا نه در حاشية آبي/ اند نگذشته

زورق خاكستري كه استعاره از فكر و انديشه است،         در بند اول، رنگ انديشه، خاكي و در بند دوم،           
گويـد، از رنـگ     ميي از جنگل و سبزي و زندگي آن سخن        جاي ديگر، وقت  . استتصورشده تيره    هم باز

  )32 -30، 1346:  همان.ك.ر. (است مطلق يادكرده دوران مرگ و سكونعنوانبه، »خاكستري«
بـا ايـن    . وارد محور كلام شده، داراي معني قـراردادي اسـت         » واژه« در نقش    »رنگ«موارد،   در اين 

قولي كـه   در نقل . است» تفكر«و  » عقل«،  »شهاندي«، رنگ   »سياه«و  » تيره« مشخص است كه     تفاسير كاملاً 
 ، تمثيلي از وجود   »رنگ سياه «يا  » رنگ خاكستري « و انديشة اسلام،     شد، در عرفان   كربن اشاره  از هانري 

فام، برخلاف رويكرد عامـه     هاي تيره رسد رويكرد عرفان به رنگ    مينظربه. سالك در عالم لاهوت است    
شـود؛  ميندهشناسي، چندان اهميتي ندارد و اغلب دور را       است، يعني رنگ سياه در روانشناسي و زيبايي       

هي را در رنـگ     باخزري، شهود تجلي جمالي ال    . از هيبت و شكوه خاصي برخوردار است      اما در عرفان    
الهـي، حتمـا جامـة سـياه         حالت يـا در ايـن     كرده كه در اين   كرده و به سالك توصيه    سياه و تيره تعريف   

  )37 -34: 1345 باخزري، .ك.ر. (بپوشد
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   :سبز

در شـعري بـه نـام       . تـه بـه رنـگ سـبز اسـت         يكي از زيباترين تعابير مفتون اميني از طبيعت، آميخ        
اي / اي شـوكت تـداعي  / اي جنگل اي بـدايت آزاد /  وارسته از خطوط موازي، سطوح صاف،  »جنگل«

با / بار هاي رگ   ـ با لحظه  / باد و نه خورشيد را مجال       آنجا كه هيچ  / در معرض حكومت ابر   / ازدحام رشد 
/ درز  اي رازدار بـي   / اي ژرف / ي صميمي سـاكت   ا/ اي جنگل /  آمادگاه شورش سبز   .../ هاي مشبع   دفعه

رنـگ    در خواب يشم  / روح بزرگ واسطة دعوت از بهار     ./ آيينة خضارت محض اميدها   / مأواي پرحفاظ 
سر تا به پا، ملاحت     / اما/ اي خطبة مفصل و مغشوش و نافصيح      /  اي جنگل، اي مشوش سبز     ..../ فلات

  )32 -30: 1346، مفتون اميني... (و رمز 
در عرفـان   . آمادگاه شورش سبز، استعاره از فضاي درون و جان سالك نيـز هـست             گل و اين  جناين

-شـده گام نزول وحي، رنگ افق سبز گزارش      هن. اسلامي، رنگ سبز از تشخّص خاصي برخوردار است       

  ) 74: 1389 نصر، .ك.ر. (است
/ شـيب كـم / گـذرد  هـا و جــــــاليزها مـي       ست كه از كنار بيشه     رودي/ سبزگونه، اما نه چنان ژرف    

مفتون (. اي يا پيچيدن به دور سنگي      سانِ ردشدن از چنبر شاخه     با صداي زمزمه  / خاموش نيمه/ شتاب كم
  ) 11 :1376اميني، 

بـراي  سالك براي رهايي نفـس و       . واضح است كه رنگ سبز با آرامش و اطمينان قلبي همراه است           
ا ه ـ انگيـزش اين. سوي ملاقات با خداوند بكشانددارد كه او را به سمت و     آرامش خيال، به نيرويي نياز    

» سـبز سكوت نيمه «ايي از   مفتون اميني در جاه   . استر رنگ سبز تفسير و تعبير شده      در عرفان اسلامي د   
سيز، تعبيري عارفانه از جـانِ نـو گـرفتن و رشـد و اعـتلايِ وجـود پـس از                     سكوت نيمه . استيادكرده

زرد، وصـف بـديع پـاييز و    سـبز و سـكوت نيمـه      كلام نيمه : است» زردنيمه« پاييزي   افسردگي و سكونِ  
/ هاي ديگري داشت حرف/ زرد فرارسيدسبز و سكوت نيمهپاييز كه با كــــلام نيمه: هاي آن است   رنگ

  )72: 1383، مفتون اميني(. پيراست ها را مي تجربه/ ها را بيارايد او بيش از آنكه خاطره
- نيز نشان» برف سبز«ايي چون هاي عارفانه و تعابير زيبروح و ديدار معشوق را با تأويلبازي عشق

بـرف   همـان / و بيدار كه شدم شگفتا    / باريد  زمستان بلند، برف سبز مي    ديدم كه در ميان آن        مي: استداده
 چـراغ  انگار بـه رنـگ  / كرد و جاهاي خالي را سبز و شفاف پر مي   / شد  در زير آفتاب درخشاني آب مي     

امكـان  / باره دروغ باره حقيقت است، نه يك    كه برف سبز، نه يك    / گفت  و با اين همه عشق مي     / .../ سبز
  )76: 1378مفتون اميني، (... تماشا نماند  تا اميد، بي/ كند ميكه با معناي فصل، بازي/ بايي استزي



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 126

  :سرخ؛ قرمز

ه معناي تمايل و رغبت اسـت و تمـام          گر نيروي جسماني و ب      شناسي نمايان   رنگ سرخ از نظر روان    
آوردن نتايج، رسيدن بـه كاميـابي و          دسترنگ سرخ اصرار در به    . گيرد  اشكال آرزو و اشتياق را دربرمي     

:  1369لـوچر،  . (اي از كمـال را در خـود دارد   موفقيت و ميل حريصانه به تمام چيزهايي است كه نشانه       
83 (  

؛ و از نظـر  )135 :1376،  بايـار . ك.ر (نمـاد آتـش   رنگ سـرخ بـه رنـگ خـون  و شـراب و غالبـاً                 
  )  438 :1377، رك، يونگ. (شناختي، نماد احساس و شور است روان

مثلاً . شناختي معني متفاوت دارد     شناختي و روان     براي افراد مختلف حسب موقعيت جامعه      رنگاين
. اسـت نگ تقوي دانـسته   آن را ر  ) ديوجانس(آن را نشانة شرم و حيا و فيلسوفي         ) كشيش اوبر (كشيشي  

سـپردند    ميخاك دلاور را در كفن ارغواني به      در اسپارت خون، نشانة شجاعت نظامي بود و جنگجويان        
  )131 :1376بايار، . (داشتگان نيكوكار اختصاصو در مصر باستان، رنگ قرمز به فرشت

د اعـراب   در نـز  . اسـت عني نمادين خاصي به ايـن رنـگ داده        ملتي حسب تجربة خاص خود، م      هر
بـاران و خـاك    هاي خشك و بي    ادآور سال رو كه ي  ازآن. استمورد تنفر بوده  ) قرمز(، رنگ سرخ    جاهلي

الحمراء، بـدترين مـرگ و      ةمرگ سرخ، مي ـ . ناميدند  مي» الحمراء  ةالسنـ«ها را     آنان اين سال  .  بود يزرع  لم
 محيط صحرا به مناطق ديگـر        از است؛ اما هنگامي كه زبان عرب     سرخ، ريح حمراء، بدترين باد بوده     باد  

هـا بـود، مظهـر        رنگو رنگ سرخ كه بدترين    شد  ها دگرگون   ت اهل زبان نيز از رنگ     يافت، تصورا انتقال
. مودار، نيز سرخي شراب شد    ن  ها و گل سرخ و بهترين       گونه  چراكه يادآور رنگ    . زيبايي و جمال گرديد   

  )271 -270 :1366، كدكنيشفيعي(
 هم در معني شـرم       تاريخي ما، هم در معني مجازي و كنايي عشق و اهتزاز و            رنگ سرخ در ادبيات   

امروزه تحت تأثير ارتباطات فرهنگي با دنياي غرب، معني نمادين عـشق بـراي سـرخ،                . استكاررفتهبه
فشردگي و قوت يافته و مصاديق طبيعي چون سيب، گيلاس، خورشيد و ماه همواره در معنـي نمـادين              

  :استچنانكه سهراب نيز آورده. استفتهرركاشق و شور بهع
  و صدا خواهم درداد

  اي سبدهاتان پر خواب
  سيب آوردم

 )339 :1380، سپهري. (سيب سرخ خورشيد

در نزد شاعر   » عشق«هاي  يكي از توصيف  . در شعر مفتون اميني نيز سبز، دامنه و طيف وسيعي دارد          
جدا شديم ز هم :  حرارت موجود در عشق استعشق ارغواني، اشاره به شور و     : به رنگ ارغواني است   
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كـه  / كنم پس از اين     نميمن از تو هيچ شكايت    / ارغوانيِ ما غبار آبي غم، عشق     / هاي سال و گرفت       سال
  ) 130 :1386، مفتون اميني(پيش حكم قضا بود ناتواني ما 

اسـلامي، اگـر   در تصوف . اينكه عشق، رنگ سرخ ارغواني دارد، در عرفان اسلامي بسيار مهم است      
 بلخـاري،   .ك.ر. (دانندنشانة شكوه خداوند مي   كنند و   ميسالك زياد شود، به رنگ سرخ تعبير      نور روح   

روزي حـضرت مولانـا     «: اسـت ز رنگ سرخ، بسيار زيبا تـصويرشده      ؛ در ديدگاه مولوي ني    )368: 1390
  )281: 1375ي، افلاك(» .ديدن، عيش است و فرحپوشيدن يا سرخيفرمود كه در خواب جامة سرخ

: استتصويركرده» چندشاخه خبر سرخ  «استعارة  مفتون اميني جاي ديگر، سير دروني و تفكر را در           
بـا  / ابـري روز نيمـه  آمـدم و در يـك     / كلام جـان را   / گفتي و   كه جان كلام را مي    / ها بر تو    سلام و سلام  

مفتـون امينـي،    (/ ... ام  هكه همه را از جاي سبز تو چيـد        / شاخه خواب سفيد  چندشاخه خبر سرخ و يك    
1385: 39(  

/ ايحتي نه بادي و نه غباري، نه سـايه / آبي نمانده است و گياهي/ در دشت بيكرانه كه ديگر در آن 
-يك صيحة مداوم خـواهم  /  گلوي خويش  من باتمام وسعت سرخ   / دار خنثي آيينه/ و آفتاب نيست مگر   

همـان،   (.كـرد مـن ازدحـام خـواهم     / دادخـواهم طر اين خلاء جريان   در ق / و رود وحشي شريانم را    / زد
1346: 72(  

  :آبي

گر   شناختي، نمايان   از نظر روان  .  است مرتبط...  آرامش آب، طبيعت آرام و       ي با  آبي به شكل استعار   
آبـي، رنـگ ازلـي و       . آبي، اعتماد و حقيقت، عشق و ايثار، تسليم و فداكاري اسـت           . آرامش كامل است  

؛  در   )77 -75: 1369لـوچر،   . (هاي پايـدار و نگهدارنـدة گذشـته اسـت           نتدهندة س   نمايش. ستبديا
. آميـزد    مرزهاي آن در بسياري موارد با سبز درمي        خانوادة رنگ سبز است و      ادبيات فارسي، كمابيش هم   

و برعكس، مظـاهر  ) ضرا، مزرع سبز فلكگنبد خ(طوري كه پيشينيان مصاديق آبي مثل آسمان را سبز        به
باري رنگ آبي را از لحاظ قدرت عملي و معنويـت برتـر             . اند   و بوستان را آبي خوانده     سبز همچون باغ  

؛ بـراي   )37 -17: 1382كاميـار،    وحيـديان  خيابـاني،  سـام  .ك.ر( ؛)135: 1376بايار،  . (اند  از سبز دانسته  
سـتاره  انتهاي پر تاريخ، عرفان و آسمان بي. برخي از شاعران، مانند سپهري آبي معني ضمني خاص دارد 
معماري ايراني ـ اسـلامي را   هاي آبي رنگ  و رمزآلود شهر تاريخي و كويري كاشان و مساجد و كاشي

  .استه نمايندة حالت عاطفه و فكر بودهاين رنگ براي نقاشان، هميش. كند ميتداعي
ي ا/ اگر، چنانچه: استهكردمعرفي تصوير» آبي«عشق را به رنگ مفتون اميني، در ايماژهاي خاصي، 

/ اگر تو ايـن را نپـذيري      / و آيا / شده رنگ تو نيستند   غني/ ها  فاميآن سرمه / آيا/ ست  عشق، رنگ تو آبي   
  )62: 1385مفتون اميني، (ماند؟ آوارة نسبت نخواهند/ كمت و عرفانميان ح/ هاآن
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ا خـورده ر   هاي باران  گل/ در زير آن  / كه دوكودك / رنگ بزرگي است   چتر آبي / عشق در اينجا  / شايد
  )22: 1376همان، (. چينند مي

  . رنگ، توصيف جنبة صميمي و روحاني عشق است چتر آبي
حـدي   هاي سـاحلي از هـيچ       كه عاطفه / و حيف / زيستانداز خيال خواهد     عشق، هميشه در چشم   

  )20 -19 : همان. (فام انديشه نه در لبة خاكي/ رنگ احساس نه در حاشية آبي/ اند نگذشته
   .استيرشده، آبي تصوسبب لطف و آرامشي آنه ب در عشقرنگ احساس

هـاي سـپيد و آبـي نمايـان         رنگرا در   » وحدت«، و   »فنا«،  »شدن با معشوق  يكي«شاعر در مواردي،    
شدن چندنام   گمكه بستر ساحل نه جاي به هم آميختن رود و دريا، كه جاي              / بگذار بگويم : استساخته

  )162: همان(. بزندسپيد و آبي موجهلهلة در صدها / نام بزرگتا يك/ كوچك است
بـه  / هـا   رفتيم روي تپه  / رسيديم زودتر از ظهر   ./ اي گل زرد    با دسته / آمد و به ما پيوست    / آبي چشم 

/ هـاي صـحبت     خوشه./ و مهرباني تقسيم  / شد  زيبايي تكثير مي  / هاي مهماني   و اول / ديدن آخرهاي بهار  
 ـ/ هـا  تا رنـگ /  شب را نمانديم  /آبيِ ديدني / هاي رجعت   و افق / زرد چيدني بود   . ت چـراغ را نكـشند  منّ

  ) 50 :1385، مفتون اميني(
شـدن دلالـت    به درهاي روح بيكـران و جـاودان       ... آبي  «هاي عرفاني،   شد كه در ديدگاه    بايد متذكر 

هـاي  وصـال يـا راه    گـــرفتن امواج دريـا، بـه ايـن       ؛ مفتون اميني با استعاره    )168: 1390خاتمي،  (» .دارد
 با ايمـاژ    است، از اين بيكران،   هايي كه براي مخاطب تصويركرده    هشاعر در تجرب  . استكردهل اشاره وصا

تـوانم آن را ترسـيم،   منِ بيننده نمـي . است، يعني آبي ـ فضاي خاص ـ را بايد ديد  يادكرده» آبيِ ديدني«
تزاعي هاي انصيف پديدهنوع درماندگي زبان از تو در اصطلاح علم عرفان، به اين     . تفسير يا توصيف كنم   

د شـو شـوند و نمـي    عوالم، زباني نمـي    ها و دامنهبه سخن ديگر، اين   . شودميياد» زباني نكردن «و ذهني،   
  .ها دادپذير از آننوع گزارشي توصيفهيچ

  :سپيد

است كـه   شدهنقل. خصوصي دارد عرفان اسلامي جايگاه ب   . ترين رنگ است  ترين و صاف  سفيد پاك  
هانري كربن، گسترة   ) 35: 1345 باخزري،   .ك.ر. (پوشيدميشه لباس سپيدرنگ مي   ، ه )ص (پيامبر اسلام 

  )316: 1390 كربن، .ك.ر. (دانداني را در رنگ سپيد ميعالم علوي و روح
سـلام و   : اسـت هكردترسيم» خواب سفيد «ي را با ايماژ     مفتون اميني آرامش و اعتلاء جسمي و روح       

بـا چندشـاخة    / ابـري روز نيمـه  آمدم و در يك   / كلام جان را  / گفتي و   را مي كه جان كلام    / ها بر تو    سلام
  )39 :1385، مفتون اميني( .ام كه همه را از جاي سبز تو چيده/ شاخة خواب سفيدخبر سرخ و يك

- و غيرجسماني را بـه      روحاني ، عالمي كاملاً  »خواب سفيد  «در» سفيد«با صفت   » خواب« موصوف  

خـواب   شـكل توان در هوشياري و زندگي دنيـوي بـه        عالم روحاني را مي   اينمنتهي  . استتصويركشيده
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، )عالم علـوي  (نايافتني هستند   دارد چيزهايي كه براي انسان دست     مفتون اميني ظاهراً دوست   . كردتجربه
آن : ... كنـد ترسـيم » سـپيد «گيرد، با رنـگ  ك قرارميسختي در اختيار انسان پاي در خا يا مفاهيمي كه به   

آن / هـاي سـبز     خـواب  آن/ آن دعاهـاي آبـي    / هـاي زرد  آن عطش / بادهاي خاكستري   آن/ اي سفيد ابره
همـان،  ...! (ما پشت به آن كرديم، كه عـشق روسـياه نـشود             / و آفتاب، آه، آفتاب   / رنگهاي كاهي   وعده
1376 :173- 174(  

كنـار  آنجـا   «/ تمروي تخته، سبز، نوش   / تخته سفيد و يك / جعبه، مداد رنگي  يك/ سينه سخن بود  يك
-يك«/ پاكش كردي و سرخ، نوشتي/ »استكه بازنكرده مانده/ آورد عسل رهشيشه كات ي سفرة صبحانه 

كه ميـان دوبوتـه، يـاس       / بوته ياس بنفش  اينجا پشت پنجرة، يك   «/ خواندن و نوشتم  / »نخواستنِ شيرين 
: 1383همـان،   (. نتوانستن تلـخ  كي/ و تو، زير آن، آبي و ريز، نوشتي       / استبازنشده، مانده / بنفش ديگر 

61-62(  
عبدالرحمن جامي، دليل اسلام و ايمان و توحيد . كردرا به توحيد محض تعبير» ختة سفيدت«توان مي

» .حقيقـت محـض سـپيد اسـت       «هـا،   ؛ در روانـشناسي رنـگ     )42: 1382جامي،  . (داندرا رنگ سپيد مي   
گويد، كاملاً مشهود است كـه  ميث خاص سخنژهاي مختلفي كه از حواد؛ در ايما  )72: 1380ستاري،  (
  . اي بر آن است و نه متعلقات اضافينه نوشته. ماندميشكل اولية خود باقي، به»تة سپيدتخ«
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  :گيرينتيجه
-كـرده يـسندگان حركـت   گرايي شاعران و نو   پاي طبيعت رنگ و تركيبات آن در عرفان اسلامي، هم       

زبان ظاهر نيست كه بدان     «به قول روزبهان بقلي،     . زبان رمزآميز است  تبع آن، عرفان،    تصوف و به  . است
. كلام باطن و نهانِ عارف است     . ؛ كلام ظاهر نيست   )561: 1360روزبهان بقلي،   (» .ظفر نيابند الاّ اهل او    

 گرايش عارفان  اين يان پورنامدار .انددادهنشان» نگر«هاي نهاني خود را با      جهت اكثر عرفا، خواسته   بدين
  ). 22: 1375پورنامداريان، (است تعبيركرده» اپيدااي از واقعيت نپيداكردن نشانه«را به 

-شـده شكل عكاس نمودهگوينده، به.  در حال حـــركتندي شعر مفتون اميني صورت كلي تصويرها  

بـا   را  گفـتن نوع سـخن   وقتي اين  .لمات و واژگان دارند   ـــاست، يعني حالتي فراتر از تصاوير ايستاي ك       
 را  جنبة روحي، رواني يا زندگي متعالي و رشد و تعالي آن          توان  مياست،  هكردآميزي خاصي همراه  رنگ

شاعر بـا اسـتفاده از زبـان رمـز و           . دو در كنار هم هستند    كرد، يعني اين  در كنار جسم و بدن او مشاهده      
  .بكشدتصويريي توانسته هر دو را بهاستعاره، به نيكي و زيبا

ود گرفتـه   شكل گزارش تخيل كه حالت واقعيت بـه خ ـ         به (راكتر هستند كه سير تصوير      ا، كا هرنگ
... ها، وعـده؛  رنگكاهي... سفيدها، ابر؛ خــــاكستري، بادها؛ .  اختيار دارندهاي آن را در و كنش ) است

 او كه با تركيب   هاي شعر    شخصيت .هستند... هاي صحبت؛ آبي ديدني، شب و       زردهاي چيدني، خوشه  
هـا بازبـسته اسـت،    رنگهايي كه بر ايستايند، يعني همراه با رنگ و ويژگي     است، غير شدهها ساخته رنگ

  .دهند و پويايي خاصي دارندميخود را نشان
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Abstract 

Yadullah Maftun Amini is one of the contemporary poets and one of Nima's 

students. Each of his poetical works has a special feature that has made him one of 

the leading contemporary poets. Maftun is a poet of color, image and movement. 

He speaks with a certain obsession and uses certain colors to develop his images. It 

uses many contrasting colors. The coloring of speech is not only a sign of the poet's 

naturalism. He has placed a special responsibility on each of the colors. By 

analyzing the poems of all his poetry notebooks, we notice a special unity and 

coherence between colors and the way they are used by the poet. Besides these, it 

has a special mystical approach to the world and reports on the human condition in 

the contemporary world. In this regard, he has written well about colors and their 

place in Islamic-Iranian mysticism and has used them with special skill. It has been 

designed and checked by colors. 
Key words: 

 poetry, Maftun Amini, color, mysticism. 
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